عنوان6:  سنجش سهم آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در اقتصاد کشور و ارائه الگو برای افزایش آن
	بیان
 مسأله
	 آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی اصطلاحی است جامع برای نشان دادن فرایند آموزش هنگامی‌ که علاوه بر آموزش عمومی، مطالعه فناوری‌ها و علوم وابسته به آنها، کسب مهارت‌های عملی و دانش مربوط به مشاغل مختلف در بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد و افراد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده می‌کند و یا کارایی آنان را در انجام آنها افزایش می‌دهد و یا مهارت‌هایی ایجاد می‌کند که موجب کاهش مخارج و یا افزایش کیفیت زندگی افراد می‌شود. آموزشهای فنی و حرفه ای به دو صورت رسمی و غیر رسمی می باشد. آموزشهای غیر رسمی منجر به اخد یک مدرک تحصیلی نمی شود و صرفا به صدور گواهی نامه مهارت محدود می گردد. این آموزشها مکمل آموزشهای رسمی است. مزایای و فواید آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی از منظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انکار ناپذیر است اما در یک نگاه و رویکرد اقتصادی، اهمیت و ضرورت این آموزشها، علیرغم اذعان و اعتراف متخصصان و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای سنجش و اندازه گیری های دقیقی در کشور صورت نپذیرفته است. در سطح خرد اقتصادی Micro افراد کارجو و شاغل می توانند با صرف هزینه های بسیار اندک و نازل (در حد رایگان) در دوره های آموزش فنی و حرفه ای شرکت کنند و پس از اتمام موفقیت آمیز در کسب و کاری، شاغل شوند و یا اگر شاغل بوده اند مهارتهای خود را ارتقا دهند و آماده تغییر شغل بهتر باشند به عبارت دیگر طی دوره های مهارت آموزی باعث افزایش اشتغال پذیری افراد می شود، در واقع در سطح فردی، آورده افراد کارجو زمان صرف شده برای آموزش و ارزش افزوده برای آنان مهارتهای کسب شده و شانس بیشتر اشتغال ( اشتغال پذیری) آنان و بهره برداری بیشتر از فرصتهای شغلی است. در سطح اقتصادی Mega در سطحی میان مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بنگاههای اقتصادی بین نهاده های آموزشی و نتایج و پیامدهای حاصل از آموزش نیز روابط و پیوندهایی برقرار است، یعنی برای ورودیهای مراکز آموزشی هزینه های نهاده های آموزش شامل تجهیزات، ماشین آلات آموزشی، مواد مصرفی و وسایل آموزشی، حق تدریس مربیان، مطالعه و پژوهش، تدوین استانداردهای حرفه، نیازسنجی آموزشی، فناوری های آموزشی، ارزشیابی و ... صرف برقراری فرایندهای آموزشی و ایجاد یاددهی و یادگیری در کارآموزان می شود تا مهارت آموختگان اولا شاغل (خود اشتغال، نزد کارفرما، کارآفرینی) شوند و ثانیا باعث افزایش رضایت کارفرمایان بنگاههای اقتصادی و ارتقای سطح بهره وری نیروی کار در بنگاه اقتصادی و در نتیجه درآمدزایی و سودآوری بنگاه های اقتصادی شوند. همچنین در سطح کلان اقتصادی Macro  برای ارائه فعالیتها و خدمات آموزشی اعتباراتی در قالب سرانه های آموزشی از دولت( سازمان برنامه و بودجه) اخذ و هزینه می شود تا باعث اشتغال زایی و درآمدزایی بنگاههای اقتصادی و افزایش درآمد ناخالص ملیGDP  و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود. شواهد تجربی و پژوهشی نشان می دهد که مطالعات عمیقی در خصوص تعیین سهم آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارتی غیر رسمی در اقتصاد کشور انجام نشده است. در سطح میانی اقتصادی و در سطوح مراکز آموزشی، یافته های حاصل از پیمایش های انجام شده از کارآموزان در خصوص وضعیت اشتغال آنها در سالهای گذشته نشان می‌دهد که به طور میانگین حدود 10 درصد از مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای سازمان قبل از شرکت در دوره های آموزشی قبلا شاغل بوده اند و از میان افراد حائز شرایط اشتغال،40 درصد مهارت آموختگان پس از 6 الی 9 ماه از اتمام دوره های آموزشی توانسته اند به صور مختلف اشتغال پیدا کنند. آیا این محدودیت در نرخ اشتغال مهارت آموختگان در مقام مقایسه با خروجیهای سایر دستگاه ها و موسسات آموزشی این میزان از اشتغال با توجه به سرانه های آموزشی اختصاص یافته قابل اعتنا و توجیه می باشد؟ همچنین در سطوح کلان اقتصادی می توان گفت در  سال 1401سهم فصل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی از کل اعتبارات امور آموزش و پژوهش کشور تنها  7.74 درصد است و سهم اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان بزرگترین نهاد ارائه دهنده آموزشهای مهارتی غیر رسمی از جمع اعتبارات امور آموزش و پژوهش کشور تنها  1.03 درصد بوده است.   آیا این موضوع در مقام مقایسه با اعتبارات سایر دستگاههای آموزشی و پژوهشی  و رشد و توسعه اقتصادی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و ... محدود و ناچیز به نظر نمی رسد؟  سوال اساسی سنجش سهم آموزشهای فنی و حرفه ای در داده و ستانده اقتصاد کشور در سطوح خرد، میانی و کلان است که به چه میزان می باشد و راهکارهای ایجاد توازن بین آن به عنوان یک الگو بهبود و افزایش آن سهم چگونه خواهد بود؟ آیا بین اعتبارات اختصاص داده شده به فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی و سهم آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور یا بهره وری نیروی کار در تولید در بخشهای مختلف نظیر صنعت، خدمات ، کشاورزی و ... ارتباط، تناظر و توازنی وجود دارد؟ همچنین در یک مقایسه بین المللی نیز  هزینه سرانه آموزش مهارتی متوسطه و کاردانی در اروپا 8.553 و در ایران 930 یورو است یعنی سهم هزینه‌های عمومی آموزش متوسطه مهارتی و کاردانی به تولید ناخالص داخلی ( درصد) در ایران 0.21 و در اروپا 0.71 است. سهم آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو به میزان است؟

	اهداف
 پژوهش

	هدف اصلی : تعیین سهم آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح خرد، میانی و کلان اقتصادی کشور. 
اهداف فرعی: 
1.تحلیل و تعیین داده- ستانده آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح  خرد، میانی و کلان.
2.سنجش سهم  آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح خرد، میانی و کلان اقتصادی کشور.
3.تعیین نسبت بازگشت سرمایه به تفکیک کارآموز، دولت و بنگاه اقتصادی.
4.مطالعات تطبیقی در کشورهای پیشرو در حوزه مهارت آموزی به ارائه الگوی بهبود سهم آموزشهای فنی و حرفه ای از اعتبارات کشور.

	سوالات اصلی پژوهش

	سوال اصلی: سهم آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح خرد، میانی و کلان اقتصادی کشور به چه میزان است؟
سوالات فرعی:
1.	داده ها و ستانده های آموزشهای فنی و حرفه ای در سطوح  خرد، میانی و کلان کدام است؟
2.	بازگشت سرمایه به تفکیک کارآموز، دولت و بنگاه اقتصادی چگونه است؟
3.	در کشورهای پیشرو در حوزه مهارت آموزی سهم آموزشهای فنی و حرفه ای از اعتبارات کشور به چه میزان است؟

	نتایج مورد انتظار از انجام پژوهش

	[bookmark: _GoBack]با توجه به گستردگی موضوع پژوهش؛ پژوهشگران علاقمند به موضوع پژوهش می توانند  نسبت به تحدید و حدود مساله اقدام و پروپوزال ارائه نمایند. اولویت سازمان تعیین راهکارهایی برای ارتقای سهم آموزش های مهارتی در اقتصاد کشور و داشتن سهم بیشتری در اعتبارات دولتی کشور است.



2

